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زیر درختان زیتون پرده شیشه اي

واکنش کانون کارگردانان
 به اظهارات  وزیر  ارشاد

کانون کارگردانان ســینمای ایران در واکنش به  �
سخنان وزیر ارشاد بیانیه ۲۸ صنف سینما را بازنشر 

کرد و از آن به عنوان بیانیه ای «تاریخی» نام برد.
بــه گــزارش روابط عمومی کانــون کارگردانان 

«خانه سینما» در این بیانیه آمده است:
«کانون کارگردانان ســینمای ایران در راســتای 
وزیر  اســماعیلی،  آقای محمدمهدی  موضع گیری 
محترم فرهنگ و ارشــاد اســلامی، درمــورد لزوم 
بازگشــت شــوراهای ســاخت و نمایش تولیدات 
نمایش خانگی به ســازمان سینمایی، لازم  می داند 
یادآوری کند ایــن امر مطالبه بحق ســینماگران و 
صنوف سینمایی از ســال گذشته بود که مخالفت 
خود در مقابل دست اندازی صداوسیما به تولیدات 
نمایش خانگی و اعتراض به عقب نشــینی وزارت 

ارشاد را در بیانیه ای مطرح کردند.
شــبکه نمایش خانگی و تولیدات پلتفرم های 
نوپــا به جد در ســال های اخیــر مخاطبــان را به 
ســمت تولیدات داخلی ســوق داده است؛ امری 
که گویا چند سالی اســت از اولویت کاری مدیران 
صداوســیمای ملی خارج شــده اســت. سازوکار 
اداری تولیــدات نمایــش خانگــی باید از دســت 
صداوســیمایی که مخاطبان خودش را روز به روز 
از دســت می دهد، خارج شــود تا ضمــن احترام 
به خواســت مخاطبان میلیونــی و روزافزون این 
تولیدات در داخل و خارج از ایران، امنیت شغلی و 
معیشتی اهالی سینما نیز تأمین شود که در اوضاع 
آشفته کرونایی سینمای ایران اولویت اصلی است.
لازم می دانیم به پیوســت، بیانیه اعتراضی ۲۸ 
صنف ســینمایی در شهریور ماه ســال ۹۹ را برای 

اطلاع بازنشر کنیم:
اعتــراض ۲۸ صنــف ســینمایی بــه نظــارت 
محدود کننده صدا و سیما بر شبکه نمایش خانگی:

ما اعضای صنوف ســینمای ایــران که حرفه و 
معیشــت خود و خانواده های مان مستقیما وابسته 
بــه تولید محصــولات فرهنگی-تصویری اســت، 
اعتراض شــدید خود را نسبت به انتقال مسئولیت 
شــبکه نمایش خانگی از ســازمان ســینمایی به 

صدا و سیما اعلام می داریم.
ما همچنین برای کســانی که پنهان و آشــکار 
تلاش می کنند در ســال جهــش تولید این صنعت 
نوپا را به نابودی بکشانند نیز اظهار تأسف می کنیم.
تولید  از  فرصت هــای شــغلی به وجود آمــده 
محصولات شــبکه نمایش خانگــی و پلتفرم های 
«وی اودی» بالــغ بــر ســه تــا پنج هــزار فرصت 
شغلی مســتقیم و غیر مســتقیم در سال است که 
سیاست های غیر پاســخ گوی صداوسیما بدون شک 
باعث فــرار ســرمایه از این صنعت شــده و ضرر 
معیشتی هنگفتی به اهالی سینما وارد خواهد کرد.
سپردن سرنوشت این پدیده نوپای تولید و توزیع 
به ســازمانی که خود رقیب آن اســت، تصمیمی 

اشتباه و غیر قابل جبران خواهد بود.
نبایــد فراموش کــرد که این شــبکه نمایش 
خانگی و پلتفرم های «وی اودی» بودند که در این  
ماه های ســخت بیماری فراگیر کرونا و بی رونقی 
سالن های سینما توانســتند با اکران آنلاین کمک 
زیادی به ســینمای ایران کنند و با تولید سریال ها 
و محصولات جدید در حال پیدا کردن مسیر خود 
جهت هرچه حرفه ای ترشــدن هســتند. بدیهی 
اســت که همه تولیدات در یک ســطح و بری از 
کاســتی و عیب نیستند؛ اما بدون شک و براساس 
تحلیل های تجربی/حرفه ای، عرصه رقابت و نیاز 
جامعه خود به خود اســتانداردها و کیفیت کارها 
را بالا خواهد برد. در حالی که می توان پیش بینی 
کرد که صداوســیما بــا رقابت ناصحیــح با این 
پدیده نو پا و شاید هم با قصد حذف رقیب، باعث 
از دست رفتن مخاطبان رسانه های داخلی شده و 
این عرصه را نیز در اختیار شبکه های ماهواره ای 

قرار خواهد داد.
ما اصناف ســینمایی از مســئولان و دلسوزان 
این عرصــه می خواهیم که بــا جلوگیری از این 
اشتباه تاریخی، مخاطبان شبکه های داخلی را به 
سوی رسانه های خارجی سوق ندهند و به ایجاد 
بی ثباتی و فرار سرمایه گذاری مشروع از این حوزه 

فرهنگ و هنر دامن نزنند.
انجمــن صنفــی کارگردانــان ســینما (کانون 
کارگردانــان)/ انجمن صنفی تهیه کنندگان ســینما 
(اکت)/ انجمن صنفی فیلم نامه نویســان ســینما/ 
انجمــن صنفی بازیگــران ســینما/ انجمن صنفی 
فیلم بــرداران ســینما/ انجمن صنفــی تدوینگران 
ســینما/ انجمن صنفی صدابــرداران و صداگذاران 
ســینما/ انجمن صنفی کارگردانان مستند/ انجمن 
مدیران تولید ســینما/ انجمن صنفی چهره پردازان 
سینما/ کانون آهنگ ســازان سینمای ایران/ انجمن 
صنفــی طراحــان فیلــم ایــران/ انجمــن صنفی 
تهیه کنندگان ســینمای مستند/ انجمن برنامه ریزان 
و دســتیاران کارگــردان/ انجمن صنفی دســتیاران 
فیلم بــردار/ انجمن صنفــی مدیران و دســتیاران 
تدارکات ســینما/ انجمن صنفی فیلم کوتاه ایران/ 
انجمــن صنفی تبلیغــات ســینما/ انجمن صنفی 
منتقــدان و نویســندگان آثــار ســینمایی/ انجمن 
گویندگان و سرپرســتان گفتار فیلم/ انجمن صنفی 
مؤسســات پخش فیلم/ انجمن طراحان و مجریان 
جلوه های بصری ســینما/ انجمــن جلوه های ویژه 
ســینما/ انجمن صنفــی طراحان فنــی و مجریان 
صحنه/ انجمن صنفی بازیگران و بدلکاران سینما/ 

انجمن کارکنان لابراتوار/ انجمن مدرسان سینما.

نگاهی به سریال «افرا»
«افرا» و  این خاک اسیدی

رنج. رنجی که در فقر اســت. فقری که در رنج است. 
عقده هایی که در درد اســت. دردی که در عقده هاســت. 
عشــقی که پنهان است. عشــقی که گریان است. عشقی 
که رنج اســت. این حکایت هزاران آدم دور و بر ماســت. 
آدم هایی که با ظاهری آرام و سر به زیر از کنار ما می گذرند. 
سریال افرا که این شــب ها از رسانه ملی و شبکه یک در 
حال پخش اســت، حکایت این دردهاســت. حکایت این 
ابهام هاســت. حکایــت عقده های لاکانــی عقیل قصه، 
حکایــت رنج و تلاش برای حفظ خانــواده برادر بزرگ تر. 
حکایت خســتگی مفرط مــادری که ســال ها همچون 
گربــه ای فرزندانش را بــه چنگ گرفتــه، حکایت تلاش 
پــدری برای نجات فرزندش از تیغــه اعدام به هر بهایی، 
حکایت عشــق های پنهــان در درون و حکایــت درد در 
فاصلــه طبقاتی ایــن روزهای جوامع بشــری و جامعه 
ماســت. اهمیت ســریال افــرا در اجزا نیســت، بلکه در 
ســاختاری اســت که تمامی عوامل از متن تا لوکیشن و 
از کارگردان تا بازیگران و از نور تا میزانســن ها، منســجم 
اســت. این انسجام به ســریال شــخصیت داده است و 
این شــخصیت افــرا را محترم می کنــد. نماهای نزدیک 
تراژدی گونه بر احساس مخاطب تأثیر می گذارد و نماهای 
دور از گستردگی طبیعت و تقدیر سخن می راند. فیلم بردار 
در نهایت اندیشــه زوایایش را انتخــاب می کند و در عین 
اســتفاده از دید بالا، انتقال حرکت دوربین و ترکیب بندی 
متناســب صفحه با قصه، اما زاویه معیار و اهمیتش در 
انتقال معنــا را فراموش نمی کند. توجــه به خط افق و 
خط دید چشــم و همچنین مدت زمــان تقریبی هر پلان 
برای حفظ ریتم پلان ها از  جمله همان اجزایی اســت که 
کلیت را می سازد. ارتباط داستان با مکان فیلم برداری به 
دکوپاژ مناسب می رســد و حرکت دوربین منجی کیفیت 
بصری می شــود. پیوند یا دلالت ضمنی بر پیوند منطقی 
چند موضوع از سریال افرا درام خوبی می سازد. یک درام 
خوب روایتی سرراست ندارد. یک درام خوب همچون یک 
تابلوی خوب نقاشی است. ابهام و ایهام ویژگی مهم یک 
تابلوی خوب اند. زمان دادن به مخاطب برای اندیشــیدن، 
به فکر فرو بردن مخاطب و ســرقت جــان او به جهانی 
موازی و کم کم ظاهرشــدن عناصر بــرای انتقال مفاهیم 
از ویژگی های یک اثر خوب  هســتند. شخصیت ها کم کم 
پــرورش می یابند. همچــون عقیل قصه کــه از لابه لای 
غول هایی همچون مهدی سروســتانی و فریبا متخصص 
کم کم و از پس زمینه به متن می آید. کم کم پرورش یافتن، 
کم کــم رشــد  کردن، کم کــم وارد قصــه  شــدن، کم کم 
عاشق  شــدن، کم کم مفاهیم را منتقل کردن، کم کم حرف 
مهمی  زدن، کم کم به فاجعه رســیدن و کم کم های زیاد 
دیگری که می شود منطق حاکم بر زندگی. و این کم کم ها 
نیز جزئی از آن ســاختار کلی مد  نظر هســتند. در کنار این 
کم کم ها، ناگهان ها ســر برمی آورند. ناگهان کسی عاشق 
می شود. ناگهان کسی کشته می شــود. ناگهان شخصی 
بی کار، ناگهان کسی می آید و ناگهان تقدیر، زندگی انسان 
را از این رو به آن رو می کند. ناگهان ها نیز عنصر می شوند 
و این ترکیب بی منطقی جهان با منطق حیات نیز جزئی از 
آن ساختار می شود که منطقی است. سریال افرا همچون 
هــر کار تلویزیونی دیگری طبیعتــا ضعف هایی دارد، اما 
نقاط قوتش بیشتر از آن است که منتقد منصف بخواهد 
بر آن اسب نقوصات جولان دهد؛ چراکه سریال افرا از رنج 
می گویــد. از رنجی که در فقر اســت. از فقری که در رنج 
اســت و از عقده هایی که به ناگاه با اتفاقی از درون انسان 
سر برمی آورند. سریال «افرا» را نه از منظر عوامل و اسم و 
تکنیک ها، بلکه باید از دریچه انتقال مفاهیم روان شناختی 
و جامعه شــناختی انسان امروز جامعه ما دید. مفاهیمی 
مانند فقر و ثروت، مفاهیمی همچون شرافت و خباثت و 
مفاهیمی چون عشق و نفرت که در قالب روایتی تصویری 

به مخاطب انتقال معنا می دهند. 

«لیلا» تنها یادگار حاتمی بزرگ، از معدود فرزندانی 
در عرصه هنر اســت که به واســطه اســتعداد و جنم 
ذاتی اش به ســرعت توانســت از زیر ســایه گسترده و 
مانــدگار پــدر درآید و به هویتی مســتقل دســت یابد. 
این مهــم در کمتر هنرمنــد جوانی که شــروع کارش 
به واســطه حرفه یکی از والدینش رقــم می خورد، به 
دست می آید و شــاید از معدود موارد مشابه آن بتوان 
به همایون فرزند شجریان بزرگ در موسیقی و «باران» 
فرزند بانــو بنی اعتماد در بازیگری اشــاره کــرد. «لیلا 
حاتمی» که با داشــتن مادری بازیگر (که البته فعالیتی 
محدود در دهه ۵۰ داشــت) و پدری که به واسطه نوع 
کار بی مانندش همواره معاشر سرآمدان هنر و فرهنگ 
بود، ایام کودکی را در فضایی که عطر هنر در آن جاری 
بود، گذراند و در ســال ۶۲، به خواســت پــدر در فیلم 
«کمال الملــک» در نقــش نوجوانی این نقاش شــهیر 
ظاهر شــد. پس از دریافت دیپلــم، علی حاتمی نقش 
کوتاه شــاهزاده نابینای ترک فیلمِ ارزشمند «دلشدگان/ 
۷۰» را بــه او محــول کــرد. ســکانس مواجهــه او با 
خواننده گروه (طاهر/ تارخ) با آواز آسمانی «شجریان» 
(گلچهــره مپرس) بر روی آن، باعث دیده شــدن نقش 
و به تبعِ آن «لیلا» شــد. او ســپس به پیشنهاد زنده یاد 
«داوود رشــیدی» که فرزندش مقیم سوئیس بود، برای 
ادامــه تحصیل راهی این کشــور شــد،که البته ناتمام 
مانــد و پــس از مدتی با اطــلاع از پیشــرفت بیماری 
پدر به ایران برگشــت. در این زمان بود که با پیشــنهاد 
داریــوش مهرجویی، نقش اصلــی و مهم فیلم «لیلا» 
را بــر عهــده گرفت. «لیــلا» نقطه عطفــی در کارنامه 
بازیگــری او به حســاب می آید، اولیــن نقش اصلی او 
آن هم در نقشــی خاص و خوب نوشته شــده با هدایت 
داریوش مهرجویی کارگردان برجسته موج نو، علاوه بر 
شکل دادن کاریزمای بازیگری حاتمی (دختری درون گرا 
با چشــمانی معصوم و «آنی» در بازی ای که حضورش 
را جذاب و او را تبدیل به یک ســتاره کرد) دیپلم افتخار 
بهترین بازیگر جشــنواره پانزدهم فجر را نیز برایش به 
ارمغان آورد. موقعیت خاص نقش لیلا در این فیلم که 
از یک رابطه عاشــقانه با شوهرش به تدریج و به اصرار 
اطرافیان به کنار آمدن با ازدواج مجدد همسرش با زنی 
دیگر می انجامد، ظرایف بســیاری را در بازی می طلبید 
که توانمندی لیــلا را در همان گام های اول تثبیت کرد. 
او و «هدیه تهرانی» (با فیلم پر حس و حال «ســلطان/ 
کیمیایی») هر دو توانســتند هم نــزد مخاطبان عام و 
خــاص و هم فیلم ســازان و منتقدان بــه جایگاه مورد 
تأییدی برسند و پس از تحولات فرهنگی-سیاسی میانه 
دهه ۷۰ به مدت یک دهه تبدیل به ستاره شده و بسیار 

مطرح و فعال باشند.
متأسفانه حاتمی بزرگ در میانه فیلم برداری «لیلا» 
درگذشــت و «لیلا» باید بی پشتوانه پدر مسیر پیش رو را 
می پیمود. آشــنایی و ازدواج با علی مصفــا (که او نیز 
پس از چنــد تجربه معمولی بازیگری با «لیلا» بیشــتر 
شناخته شد) یکی دیگر از اتفاقات این فیلم برای «لیلا» 

بود. او تا پایان دهه ۷۰ تنها ســه فیلــم دیگر بازی کرد 
«شــیدا/ تبریــزی/ ۷۷»، «میکس/ مهرجویــی/ ۷۸» و 
«آب و آتش/ جیرانی/ ۷۹» که فیلم «جیرانی» با وجود 
ضعف هایــش به دلیــل اینکه حاتمی نقــش یک زن 
خیابانی (که در تضاد بــا نقش های معصوم قبلی اش 
بود) را بازی می کند، در کارنامه اش فیلم درخور توجهی 
به حســاب می آید. او در دهه ۸۰ در عین اینکه پرکارتر 
ظاهر می شــود و در ۱۶ فیلم بازی می کند؛ اما با هوش 
و دقــت نظری که به خــرج می دهد در دام ســینمای 
تجاری و فیلم های ضعیف نمی افتد. «ایستگاه متروک/ 
رئیســیان/ ۸۰» و «مربای شــیرین/ برومند/ ۸۰» در عین 
اینکه فیلم های شــریفی هســتند؛ اما آن چنان در اکران 
دیده نمی شوند؛ اما اولین همکاری اش با حاتمی کیا در 
«ارتفاع پست/ ۸۰» در نقش متفاوت زنی که شوهرش 
هواپیمایی را بــه گروگان می گیرد، به نقطه اوج دیگری 
در کارنامه او تبدیل می شود. «سیمای زنی در دوردست/ 
مصفا/ ۸۲»، «شــاعر زباله ها/ احمدی/ ۸۴»، «هر شب 
تنهایی/ صدرعاملی/ ۸۶»، «شــیرین/ کیارستمی/ ۸۷»، 
«چهل سالگی/ رئیســیان/ ۸۸»، «پرسه در مه/ توکلی/ 
۸۸»، «آســمان محبوب/ مهرجویی/ ۸۸» و «چیزهایی 
هســت که نمی دانی/ صاحب الزمانی/ ۸۹» بخشــی از 
کارنامه او در این دهه هستند که اصطلاحا به «سینمای 
هنری» تعلق دارند و هرچند فیلم های کمابیش خوبی 
هســتند؛ اما هــم در عرضه و ارتباط با مــردم و هم در 
حیطه بازیگری اتفاق درخور توجهی در کارنامه حاتمی 
به حساب نمی آیند؛ اما فیلم های «سالاد فصل/ جیرانی/ 
۸۳»، «بی پولی/نعمت االله/ ۸۶»، «سعادت آباد/ میری/ 
۸۹» فیلم هایی خوب و خوش ساخت هستند که اکران 
موفقی نیز داشــتند و به تبع نقش هــا و فیلم نامه های 
پیچیده تری که داشتند، حضور حاتمی در آنها بیشتر به 
چشــم می آمد. در این دهه «حاتمی» دو فیلم خاص تر 
را هم تجربه می کند، اولین همــکاری با کیمیایی دیگر 
فیلم ســاز برجســته موج نو، منجر به خلق شخصیت 
«فروزنــده» در فیلم مانــدگار «حکم/ ۸۳» می شــود. 

کیمیایی که ســابقه درخشــانی در آفریدن نقش هایی 
خاص و استفاده از نهایت پتانسیل بازیگران دارد (نظیر 
فریماه فرجامی، گلچهره ســجادیه و بیتا فرهی) این بار 
نیز از استعداد و قابلیت های حاتمی بهترین استفاده را 
می کند. در ســکانس افتتاحیه فیلم که او و دوستانش 
برای پس گرفتن مدارکی به سراغ فرد ثروتمندی رفته اند، 
لحن پرخاشگر و مصمم لیلا که راز سوء استفاده آن مرد 
را در حضور محســن (پولاد) پســری که دوستش دارد، 
برملا می کند و نیز ســکانس پایانی که محســن توسط 
رضا معروفی (انتظامی) تیر خورده و کشته می شود، او 
موفق می شود با درهم آمیختن احساس های متناقضی 
مانند خشــم و انتقام و عشــق و ســرخوردگی به نحو 
چشــمگیری این نقــش مؤثر را بازی کند. در ســال ۸۹ 
نیز اصغر فرهادی فیلم ســاز موفقی که فیلم قبلی اش 
«درباره الی» افتخارات زیادی در عرصه های جهانی به 
دســت آورده بود، برای فیلم بعدی اش «جدایی نادر از 
ســیمین»، «حاتمی» را برای نقش «سیمین» برگزید که 
افتخارات این فیلم گســترده تر از فیلم قبلی شد و علاوه 
بر توفیق در بسیاری از فستیوال های جهانی توانست تنها 
اسکار سینمای ایران را به خود اختصاص داده و طبیعتا 

نقش و بازی «حاتمی» نیز بسیار مورد توجه واقع شد.
دقت نظر و حساســیت حاتمی در انتخاب نقش ها 
و فیلم ها باعث شــد که اعتبار او در دهه ۹۰ هم امتداد 
یابــد. در این دهه نیز حضور در فیلم های خاصی مانند 
«پلــه آخر/ مصفــا/ ۹۰»، «نارنجی پــوش/ مهرجویی/ 
۹۰»، «آشــنایی با لیلا/ یراقی/ ۹۱»، «در دنیای تو ساعت 
چنــده؟/ یزدانیان/ ۹۲»، «من/ بیرقــی/ ۹۴» و «خوک/ 
حقیقــی/ ۹۶» را تجربــه کرد کــه از میــان آنها فیلم 
«در دنیای تو ســاعت چنده؟» فیلــم به یادماندنی تری 
اســت و به لحــاظ نقش نیز حضــور متفاوتی در فیلم 
«مــن» داشــت که بــا معصومیــت و آرامــش اغلب 
نقش هایــش متفاوت بــود؛ اما او به مــوازات این آثار 
حضــور در فیلم هایی که رویکــردی به مخاطب عام تر 
دارند با فیلم هایی مانند «ســر به مهر/ مقدم دوســت/ 

۹۱»، «دوران عاشــقی/ رئیســیان/ ۹۳»، «رگ خــواب/ 
نعمت االله/ ۹۴»، «حکایت دریا/ فرمان آرا/ ۹۵»، «بمب، 
یــک عاشــقانه/ معــادی/ ۹۶»، «مردی بدون ســایه/ 
رئیســیان/ ۹۷» و «مــا همه بــا هم هســتیم/ تبریزی/ 
۹۸» را نیــز در ایــن دهه دنبال می کند کــه در این میان 
فیلم های «رگ خواب» و «بمب...» فیلم هایی موفق تر 
و فیلم کمدی «تبریزی» (برخلاف کمدی های موفق او 
مانند «لیلی با من اســت» و «مارمولک») ضعیف ترین 
آنهاســت. آخرین فیلم اکران نشده او «قاتل و وحشی» 
طبق شــنیده ها بســیار موفق از کار درآمده اســت. در 
کارنامه او تنها دو ســریال تلویزیونی «کیف انگلیســی/ 
دری/ ۷۸» و «پریدخــت/ مقــدم/ ۸۶» و یک ســریال 
شــبکه خانگی «نهنــگ آبی/ جیرانی/ ۹۷» به چشــم 
می خورد که «کیف انگلیســی» اقبالــی فراگیر یافت و 
از بازی در ســریال موفق «جیرانی» نیز در اواســط کار 
انصــراف داد. حساســیت حاتمی در انتخــاب نقش، 
کارگردان و فیلم نامه باعث شــده که هــم تقریبا فیلم 
بــی ارزش و مبتذلــی در کارنامه ســه دهه ای او دیده 
نمی شود و هم توانسته است تعادلی بین آثار خاص تر 
و فیلم هایــی که مخاطب عام تــری دارند، برقرار کند و 
اینکه کســی همواره جزء انتخاب های اول فیلم سازان 
متفاوت و تجاری باشــد، کار ســاده ای نیست و نشانگر 
ارزش های کار اوســت. همچنین استمرار همکاری اش 
با کارگردانانــی مانند مهرجویی، نعمت االله، رئیســیان 
و... که نوع کارشــان و حساســیت هایی که در ساخت 
فیلم دارند، نوید بخش آثاری جدی و ارزشــمند است، 
نشــان از رضایت طرفین از این همکاری دارد. او که در 
کنار «فاطمــه معتمدآریا» با ۱۰ بار نامــزدی رکورد دار 
در جشــنواره فجر اســت و دو بار نیز بــرای فیلم های 
«بی پولــی» و «رگ خواب» موفق به دریافت آن شــده 
اســت، جوایزی نیز از دوره های مختلف جشــن بزرگ 
سینمای ایران و جشن انجمن منتقدان و نویسندگان به 
خود اختصاص داده اســت. جوایز او از جشــنواره های 
«مونترال»، «برلین»، «کارلو ویواری» و... نیز مهر تأییدی 
بــر ارزش های بازیگری اوســت. او همچنین در چندین 
جشــنواره جهانی (کــن، کارلو ویــواری، مراکش، رم و 
ترکیه) به عنوان داور حضور داشــته اســت. «لیلا» تنها 
میــراث «حاتمی» بــزرگ علاوه بر حفظ شــأن جایگاه 
پدر (که جایگاهی بس رفیع در ســینمای ایران است)، 
توانست با تکیه بر هوش و استعداد ذاتی و استمرارش 
در کار، اســم و اعتبــار «حاتمی» را در ســینمای ایران 
اســتمرار داده و حتی نادیده گرفتن های ســینمای علی 
حاتمی در جشنواره های داخلی و خارجی را تلافی کند. 
مســیر پیموده «لیلا» همراه با سختگیری در انتخاب ها، 
دقت نظر در نقش ها و روابط، مقابله با وسوســه های 
مالی، پرهیز از حواشی، حفظ سلامت در مسیر زندگی و 
کار و تــلاش برای ایفای نقش هایی متفاوت و خاص تر، 
از او بازیگری ماندگار ســاخته که توانســته بازه زمانی 
محدود درخشــش و مقبولیت عام و خــاص بازیگران 
(خصوصا بازیگران زن) را تغییر دهد و حدود سه دهه 
(تاکنون) استمرار ببخشد (شاید تنها نمونه مشابه او در 
ســینمای ایران را بتوان فاطمه معتمدآریا دانست) که 
این مهم بسیار ارزشمند است و در انتها آرزوی اینکه او 
بتواند به ســلامت ادامه این مسیر سنگلاخ را با همین 

کیفیت بپیماید.

نگاهی به کارنامه هنری «لیلا حاتمی»

تلألو یک میراث مانا

مرور آثار کلاسیک؛ فیلم «آپارتمان» ساخته «بیلی وایلدر»
کلید آپارتمان را رد کن!

ایلیا آل خمیس

پیام بهاری: من آریس سرکیســیان، آپاراتچی سینما ادئون هستم. سینما 
ادئون، جایی در اطراف خیابان ســعدی، نرسیده به چهار راه مخبرالدوله 
اســت. سینمای ما، لابه لای خیابان های شلوغ تهران، مراکز خرید لباس و 
بورس لوازم برقی قرار دارد. ســینما ادئون در سال ۱۳۴۰ با فیلم موزیکال 
«کازینو دو پاری» افتتاح شــد. با اینکه سینمای نو پایی است و یک  سال از 
افتتاحش ســپری شــده ولی خیلی زود در دلِ مردم جا باز کرده است و 
ســئانس های پر ازدحامی هم دارد. من مجبورم به علت شــغلم بارها و 
بارها یک فیلم را ببینم. همه فیلم ها را از برم و حتی می دانم قرار اســت 
ثانیه بعــد، قهرمان محوری فیلم چه کند. اما همه شــعف و لذت برای 
من، زمانی اســت که درِ ســالن بسته می شــود و همه کارکنان به سمت 
خانه روانه می شــوند و من به تنهایی فیلمی را که می پسندم برای خود 
اکران می کنــم. چرا به خانه نمی روم؟ بعد از ۴۰، ۵۰ ســال عمری که از 
خدا گرفتم، نه زنی دارم نه بچه ای و به تنهایی روزگار را ســپری می کنم. 
من در همین جــا، اطاقک کوچکی دارم. من در تختــی که از قوطی های 
فیلم  ساخته شده و بالشی که از نوار فیلم ها شکل گرفته است، می خوابم 
و زیســت می کنم. خب همه رفتند و الان زمان مناسبی برای اکران فیلم 
آپارتمان به نویســندگی وایلدر و دایموند و کارگردانی وایلدر اســت. من 
علاقــه فراوانی به قصه فیلم، بازی جک لمون، زیبایی شــرلی مک لین و 
شخصیت سی سی بکستر دارم و همیشــه با اثر همذات پنداری می کنم. 
لطفا اجازه بدهید با اکران فیلم برای شــما از ذوق و هیجان خود نسبت 
به فیلــم پرده بردارم. پس نور ســالن را می گیرم و به پرده ســینما جان 
می دهم. شــیر مترو گلدوین مایر، غرشــی می کند و ســکوت بیش از حد 
سالن  را درمی نوردد؛ شروع خوب و دلگرم کننده ای است. سی سی بکستر 
در شــبی سرد انتظار می کشد تا دوســتانش آپارتمان او را ترک کنند تا او 
بتواند به خانه اش برگردد. بکســتر برای ارتقای شــغلی در محل کارش، 
شرکت بیمه، آپارتمانش را در اختیار مدیرانش قرار می دهد. بکستر نماد 
انسان هایی است که برای رسیدن به موفقیت دست به هر کاری می زنند 
و حتــی حاضرند از آســایش و غرور خود بگذرند. خــب در عصر زندگی 
صنعتی، معیارهای آسایش و پیشرفت به طور کامل پوست انداخته است. 
آپارتمان های بهتر، ســفر به سراسر جهان و شــرایط مالی بهتر، می تواند 
ارمغان این گونه زیستن باشد. اما هزینه هایی که در این مسیر بر انسان وارد 
می شود، اهمیت دارد؟ یا به آن توجه می شود؟ عروج یا هبوط؟ نکته ای که 
در شکوفایی صنعت فراموش شده، انسانیت و اخلاقیات است. وایلدر در 
ابتدا برای بررسی رابطه زندگی صنعتی و ماشینی در زندگی یک شخص، 
زندگی بکســتر را زیر ذره بین می برد. بکســتر بعد از انتظار فراوان و رفتن 

میهمان های ناخواسته اش به خانه می آید و با خستگی غذای سردش را 
گرم می کند و روبه روی تلویزیون می نشیند. وایلدر با عناصری چون غذای 
آماده و ســرد، آپارتمان خالی از جنس مخالف، به ما می فهماند که او در 
تنهایی اش اســیر شده اســت. وایلدر به این نمادها بسنده نمی کند؛ برای 
تغییر کانال های تلویزیون عناصر مکانیکی وجود دارد که نشــان می دهد 
انسان امروزی غرق در صنعت و مکانیزه شده است. او هر کانالِ تلویزیون 
را که می کاود یــا فیلم های جنگی پخش می کند یــا برنامه های ترکیبی 
که لا به لای آن تبلیغات فروانی به چشــم می خورد. رسانه، حق انتخابی 
برای او قائل نمی شــود. نمی دانم ســال ها بعد چه اتفاقی قرار است رخ 
بدهد اما در ســال ۱۳۴۱ مردم امروزی اســیر برنامه ای ترکیبی سخیف و 
تبلیغات شده اند. رسانه ها تعیین می کنند که مردم چه زندگی یا آرزو هایی 
داشته باشند؛ البته مطمئنا سخیف تر. چون هر زمانی که مردم با موسیقی، 
نقاشــی، کتاب و فیلم های خوب آگاه شوند، آن حکومت احساس تزلزل 
بیشتری می کند؛ چون می ترسد مردم بر خواسته های آگاهانه خود اشراف 
بیشــتری پیدا کنند. بگذاریم کمی فیلم را پیش ببریم؛ بکســتر در نمایی 
میان جمعیت انبوهی در شــرکت بیمه، مشغول به کار است و هرچه در 
اطراف اوست میز های جداگانه و ماشین های تایپی به چشم می خورد که 
او و همکارانش را احاطه کرده اســت. از زندگی ماشــینی متنفرم. دلیلی 
کــه قبول کردم در اینجا کار کنم و بمانم، دوری از زندگی پر ازدحام بیرون 
اســت. پس از این همه دویدن آخر ســر هم باید زیــر خروارها خاک آرام 
بگیریم. حداقل تا اینجای فیلم، من برخلاف بکســتر برنده شده ام؛ سینما، 
سئانس ســاعت دو صبح و کاری که به آن علاقه دارم. خب از فیلم دور 
نشویم. مدیران بکســتر نقطه ضعف او را می یابند؛ ترقی؟ پس حالا زمان 
سوءاستفاده است. «بکستر کلید آپارتمان را رد کن بیاد». می دانید به چه 
چیزی فکر می کنم؟ امروز اطرافیان به دنبال ســوت زدن و کف زدن برای 
نقاط قوت شما نیستند. مانند شخصیت های رمان آگاتا کریستی ذره بین به 
دســت می گیرند و به جان زندگی شما می افتند؛ البته به دنبال ضعف ها 
چون کاربرد بیشــتری برای آنها دارند. ساندویچ کالباس کوچکی را که در 
بوفه اضافه آمده است و خریداری نداشت، گاز می زنم. چیزی که در فیلم 
من را آزار می دهد این است که مدیران کوچک و بزرگ این شرکت، با اینکه 
متأهل هستند، روابط نامشروعی دارند. خدای من! خودم را به تو می سپرم. 
من سال هاست عاشق دختری زیبا و موبور به اسم آلنوش هستم. آلنوش 
خانــواده  و اصالتی آلمانی دارد و بعد از اتفاق های کودتا ســال ۱۳۳۲ با 
خانواده اش ایران را ترک کرد و حالا سال هاســت که از او بی خبر هســتم 
ولی هنوز به او وفادارم. چرا شــخصیت های داستان آن قدر راحت به هم 

خیانت می کنند؟ پیشرفت، تکنولوژی و داشتن امکانات اگر افسارگسیخته 
شــود و هیچ زمینه چینی فرهنگی قبل از نائل شــدن به آن وجود نداشته 
باشد، عاقبت مردم را اسیر و ابیر خود می کند. سال ها بعد که آپارتمان های 
خالی افزایش پیدا کنند و جهان پیشــرفته تر شــود، چه بلایی قرار اســت 
سر مردم نازل شــود؟ خدای من رحم کن. بگذریم که ماندن در این افکار 
جایز نیســت و من را افسرده می کند. بکســتر بیمار شده و جعبه دستمال 
کاغذی را در بالاپوش خود گذاشــته است. این شوخی های وایلدری است 
با چاشنی شــیطنت جک لمون باهوش. یاد شوخی های فیلم «بعضی ها 
داغشو دوســت دارن» می افتم. خب همذات پنداری من با فیلم به علت 
شــباهت عجیب کیوبلیک (شرلین مک لین) به آلنوش است و مانع هایی 
که ســر راه رســیدن بکســتر و کیوبلیک قرار می گیرد؛ مانند من و آلنوش. 
البته از اینکه کیوبلیک بازهم در دام دروغ های شــلدرک (فرد مک موری) 
خوک صفت می افتد، فریادم به آسمان می رود. فریاد می زنم: کیوبلیک فرار 
کن! با رها این فیلم را دیده ام و از سرگذشــت آدم های قصه خبر دارم ولی 
نمی دانم چرا باز استرس به ســراغم می آید. صداهایی از دستگاه آپارات 
می آیــد. بینوا دیگر جان ندارد از صبح تا حالا ســرپا بوده تا مردم از دیدن 
فیلم ها لذت ببرند. کمی دیگر فیلم تمام می شــود. بگذارید درباره صحنه 
ماکارونی درست کردن بکستر با راکت چیزی بگویم که بی نظیر است. من 
بازی بازیگران عصر خود را زیاد دیده ام ولی جک لمون چیز دیگری است. 
بازیگری با انعطاف فراوان، انتخاب  اکت های درســت و درک دقیق نقش. 
و اما آخر فیلم؛ من عاشــق سکانسی هســتم که کیوبلیک در آغاز سال نو 
شــلدرک را قال می گذارد. تحول درونی که با نماد سال جدید خوب از کار 
در آمده است. اما اوج هوشــیاری وایلدر و دایموند در صحنه پایانی فیلم 
است. کیوبلیک به خانه بکستر می رود ولی به جای دیالوگ های کلیشه ای 
«من دوســت دارم» یا «بیا با هم تا ابد زندگی کنیم» از بکستر می خواهد به 
کاری که بکستر علاقه دارد یعنی به کارت بازی مشغول شوند. حتما نباید 
دیالوگ گفته شود. ارائه یک فضا و حس خوب کاربردی بهتر از دیالوگ های 
روزمــره دارد. هرچند انتهای فیلم، یک نتیجه خوشــایند دارد که معمولا 
برای فروش خوب فیلم های آمریکایی توصیه می شود و در اینجا گنجانده 
شــده است ولی از تحولی که بکســتر و کیوبلیک در روند داستان برایشان 
اتفاق افتاد، نباید بگذریم. بکســتر، کار، میز، ترقی و کلید آپارتمانش را رها 
می کند و کیوبلیک هم دیگر نمی خواهد در دام عشق های دروغین بیفتد و 
انتخاب آگاهانه ای می کند. خب فیلم امشب هم تمام شد. امیدوارم روزی 
هم شما و هم آلنوش زیبایم از راهروهای آینه وار ما  عبور کنید و به سالن ما 

بیایید تا با هم فیلمی تماشا کنیم. در سینما منتظرتان هستم.

از  ابژه تا  فیگور  به  روایت
۲۲ هنرمند در گالری مژده

گالری مــژده عصر جمعه دوم مهر نمایشــگاه «از  �
ابژه تا فیگــور» را با ارائه آثــار ۲۲ هنرمند برپا کرد. این 
نمایشــگاه تلاش می کند چگونگی شــکل گیری فیگور 
و انتزاع آن از ابژه حقیقی را در نقاشــی و مجســمه به 
تماشــای مخاطب بگذارد. در این نمایشــگاه یک اثر از 
منوچهر نیازی، کامبیز خدابنده، سعید احمدزاده، فرهاد 
مفــوض، رقیه نجــدی، علی گلســتانه، محمد فدوی، 
اوژن شــیراوژن، سمیه چهارتکاب، ارســیا مقدم، علی 
خالق، جواد بیاد، مرتضی یزدانی، پریدخت مشــک زاد، 
مهدی آشوری، مســعود اخوان، رضا عظیمیان، محمد 
طباطبایی، صادق تبریزی، محمود جوادی پور، حسنعلی 
ذابحــی و علیرضا آســانلو به روی دیــوار گالری مژده 
می رود. در آســتانه افتتاح این رویداد و برای معرفی تم 
آن این متن منتشــر شده است: «آنچه نوشته شده یا به 
نقشی بر بوم و مجسمه ای مبدل می شود، گواه بازنمایی 
یک جهان و یک واقعیت است؛ اما شیوه استفاده از ماده 
و فرم، یک جهان بینی را تشــکیل می دهد. آنچه تفاوت 
ابژه واقعی با فیگور را نمایان می کند، همین جهان بینی 
است که بر پایه زبانی سمبولیک با مداخله رنگ، خطوط 
و روابط بینانشــانه ای بنا شده است و این عوامل اند که 
نظام معنایی تابلو یا مجســمه را بــه وجود می آورند؛ 
بنابراین ابژه یک واقعیت است و واقعیت فیگوراتیو به 
معنای شــیوه ای که هنرمند به ابژه ای در جهان نزدیک 

شده یا ادراکی در مقابل تکه ای از هستی است».  

خبر
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